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چه کسی بازی را بهتر بلد است؟
حالا که تصمیم گیری درباره تخاصم با ایران، با وجود شــواهدی که به 

ادامـه  از 
صفحه

اول
مرور آشکار می شود، از کف اختیار ترامپ خارج شده و به نوعی خود او 
هــم اشــاره می کند که «مــن دیگر کاری بــه مذاکرات نــدارم و خود 
مذاکره کننــدگان هر کاری می خواهند بکنند»، بــه مرور با این واقعیت 
روبه رو خواهیم شد که تصمیم گیرندگان اصلی نظام سرمایه داری به چه نتیجه ای 
برسند؛ حفظ و ادامه جهان کنونی در توافق با ایران  یا بازگشت اقتصاد جهان به ۵۰ 
سال پیش؟ حقیقت این است که جهان به درستی فهمیده ایران «بازی مرد دیوانه» 

را بهتر از هرکسی بلد است. واقعا هم بهتر از هر کسی.

دام «هم جنگ، هم صلح»
در نتیجه، رابطه تهران و واشینگتن از «نه جنگ، نه صلح» به وضعیتی 

ادامـه  از 
صفحه

اول
رســیده که می توان آن را «هم جنگ، هم صلــح» نامید. این عبارت را 
نخستین بار از دکتر علی عرب مازار شنیدم؛ وضعیتی که در آن نه منازعه 
پایان یافته، نه مســیر سیاســی به نتیجه رسیده و نه هیچ یک از طرفین 
توانســته اند قواعدی پایدار برای مهار خشونت بسازند. مسئله ایران اکنون، فراتر از 
یافتن سازوکارهای توقف جنگ، این است که آیا می تواند از این تعلیق پرهزینه خارج 
شود یا قرار است مذاکره و حمله، به  طور هم زمان، به شکل دائمی رابطه با آمریکا 
تبدیل شود؟ برای پاسخ به این پرسش، می توان به تجربه روابط کشورهای منطقه با 
اسرائیل، مهم ترین متحد آمریکا در خاورمیانه، نگاه کرد. البته مسئله ایران و آمریکا 
با منازعه اعراب و اســرائیل یکسان نیست؛ اما در هر دو، یک پرسش مشترک وجود 
دارد: وقتی منازعه حل نمی شود، جنگ نیز پایان قطعی پیدا نمی کند و طرف ها برای 
مدتی طولانی میان بازدارندگی، مذاکره و درگیری معلق می مانند، زمان به سود چه 
کســی کار می کند؟ تجربه کشورهای عربی نشــان می دهد ماندن طولانی مدت در 
وضعیت «نه جنــگ، نه صلح» الزاما به حفظ تعادل منجر نمی شــود؛ گاهی این 
وضعیت فقط جنگ را به تعویق می اندازد و گاهی نیز به تدریج موازنه قدرت را به 
ســود طرف برخوردار از توان نظامی، فناوری، سرمایه و ائتلاف های گسترده تر تغییر 
می دهد. مصر از ســال ۱۹۴۹ تا جنــگ ۱۹۷۳، در دوره هایی میان آتش بس، جنگ 
محدود و جنگ گســترده در رفت وآمد بود. اما پس از جنگ ۱۹۷۳، آتش بس را به 
مرحله ای انتقالی تبدیل کرد و در نهایت با مذاکره، صحرای سینا را بازپس گرفت و 
از چرخه جنگ های مداوم خارج شد. مصر در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» متوقف 
نماند؛ از قدرت نظامی برای ایجاد امکان مذاکره و از مذاکره برای دســتیابی به یک 

هدف روشن ملی استفاده کرد.
ســوریه هم پس از «توافق جداسازی نیروها» در ســال ۱۹۷۴، که در پی جنگ 
یوم کیپور یا جنگ اکتبر ۱۹۷۳ امضا شــد، چند دهه در وضعیتی شــبیه «نه جنگ، 
نه صلح» باقی ماند. جبهه جولان برای مدتی طولانی نســبتا آرام بود، اما مســئله 
سرزمین حل نشد. با گذشت زمان، موازنه قدرت تغییر کرد و سوریه بدون دستیابی 
به راه حل سیاســی، بخش مهمی از قدرت چانه زنی خود را از دست داد. لبنان نیز 
نشــان داد آتش بس رسمی میان دولت ها الزاما جنگ را متوقف نمی کند. هنگامی 
که دولت قادر نباشــد تصمیم جنگ و صلح را به  طور کامل در اختیار داشته باشد، 
درگیری از ســطح دولت ها به ســطح بازیگران غیردولتی منتقل می شــود و کشور 
ممکن اســت به میدان دائمی رویارویی دیگران تبدیل شود. اگر دولت مرکزی تنها 
مرجع تصمیم گیری درباره جنگ و صلح نباشد و گروه های مسلح مستقل بتوانند از 
خاک کشــور وارد درگیری شوند، کشور ممکن است بدون تصمیم رسمی دولت، به 

میدان دائمی تقابل آن گروه ها با قدرت های خارجی تبدیل شود.
پرونده فلســطین، صورت خطرناک تر همین تعلیق اســت. توافقی که قرار بود 
مرحله ای موقت برای رسیدن به راه حل نهایی باشد، خود به وضعیتی دائمی تبدیل 
شــد. نه دولت مستقل و کامل فلسطینی شــکل گرفت، نه اشغال پایان یافت و نه 
صلحی پایدار برقرار شد. در این فاصله، طرفی که کنترل بیشتری بر زمین، امنیت و 
منابع داشــت، توانست شرایط موجود را به سود خود تغییر دهد و موقعیت طرف 
فلســطینی را ضعیف تر کند. تجربه فلسطین نشــان می دهد در یک منازعه نابرابر، 
طولانی شدن وضعیت به معنای ثابت ماندن موازنه نیست. در منازعه ای نامتقارن، 
زمان بی طرف نیست و معمولا به سود طرفی کار می کند که قدرت و کنترل بیشتری 

در اختیار دارد.
البته در بیان این مثال ها باید تأکید کرد ایران امروز نه ســوریه و لبنان و فلسطین 
است و نه مصرِ وابسته به کمک های خارجی و محدودشده در معادلات منطقه ای. 
ایران کشــوری بزرگ، پرجمعیت و برخوردار از انسجام ســرزمینی، دولت مرکزی، 
عمق راهبردی جغرافیایی، منابع گسترده انرژی، توان بازدارندگی نظامی و ظرفیت 
اثرگذاری مستقل در معادلات منطقه ای است. ازاین رو نمی توان تجربه آن کشورها 
را عینا به ایران تعمیم داد. با این  حال، حتی کشوری با مختصات و ظرفیت های ایران 
نیز ممکن است در سیاست خارجی گرفتار همان منطق فرسایشی شود؛ وضعیتی 
کــه در آن، کشــور هزینه های جنگ را می پردازد، زیر فشــار تحریــم و نااطمینانی 
اقتصــادی قــرار دارد، اما از منافع صلــح نیز برخوردار نمی شــود. مذاکرات ادامه 
دارد، اما حمله نیز متوقف نمی شود؛ کشور برای بازسازی زیرساخت ها برنامه ریزی 
می کند، اما هم زمان باید خود را برای حمله بعدی آماده نگه دارد؛ اقتصاد نیازمند 
افق بلندمدت است، اما سرمایه گذار، تولیدکننده و در لایه های پایینی نهاد خانواده 
نمی دانند چند هفته بعد آتش بس همچنان برقرار است یا جنگ از سر گرفته خواهد 

شد.
این وضعیت احتمالا برای اســرائیل نامطلوب نیست. اسرائیل ممکن است نه 
به  دنبال جنگی بی پایان و پرهزینه، بلکه به  دنبال حفظ ایران در شــرایطی باشد که 
نه فرصت بازســازی کامل پیدا کند، نه از فشار تحریم خارج شود و نه بتواند روابط 
اقتصادی و سیاســی عادی با جهان برقرار کنــد. در چنین الگویی، حملات دوره ای 
می تواند توان دفاعی و زیرساختی ایران را مستهلک کند، درحالی که نبود یک جنگ 
تمام عیار، فشــار لازم برای دستیابی فوری به توافق سیاسی را نیز کاهش می دهد. 
به بیان دیگر، مطلوب اســرائیل می تواند نه توافق آمریکا با ایران باشــد و نه الزاما 
پرداختن هزینه یک جنگ دائمی، بلکه ایرانی باشد که همیشه در فاصله کوتاهی با 

جنگ بعدی زندگی کند.
ازایــن رو مانــدن ایران در وضعیت «نــه جنگ، نه صلح» یا تعبیــر دقیق تر آن، 
«هم جنگ، هم صلح»، یک دام اســت. البته خروج از این دام به معنای تســلیم، 
کنارگذاشتن بازدارندگی یا پذیرش هر توافقی نیست. راه حل نیز انتخاب میان جنگ 

دائمی و صلح به هر قیمت نیست.
به تعبیر نورث و همکارانش، مســئله بنیادین هر نظم سیاســی، مهار خشونت 
است. خشــونت صرفا با اعلام آتش بس مهار نمی شود. در این مسیر باید ترتیباتی 
شــکل بگیرد که در آن، بازیگران مؤثر از حفظ آرامش بیش از برهم زدن آن ســود 
ببرند و هزینه بازگشت به درگیری برای شان بالا باشد. از این زاویه، مسئله فقط نبود 
یک توافق رسمی نیست. هنوز نظمی مبتنی بر منافع متقابل، خطوط قرمز روشن، 
ضمانت های معتبر و هزینه های بازدارنده شــکل نگرفته است که حمله دوباره را 

برای طرف ها پرهزینه کند.
بدتــر آنکه تداوم وضعیت اضطراری می تواند در داخل نیز منافع، شــبکه ها و 
ساختارهایی ایجاد کند که از تحریم، نااطمینانی و اقتصاد جنگی تغذیه می کنند. در 
چنین شرایطی برخی مناسبات داخلی نیز ممکن است به مانعی در برابر حل مسئله 
تبدیل شــوند. این یعنی اینکه پایان احتمالی بحران منافع و موقعیت هایی را که در 
دل بحران شکل گرفته اند، به خطر می اندازد. به تعبیری، صلح یا توافق برای همه 

بازیگران خبر خوبی نیست.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید 

روایت یک شهر پس از شب پر اضطراب موشکباران و نگرانی از بازگشت ناامنی و آسیب به زندگی روزمره 

چابهار در سوگ برج سفید
یادداشت

جامعهجامعه

نســترن فرخه: جنگ برای جنوب ایران، آتش بسی نداشت. 
اینجا، در بنادر و شــهرهای ســاحلی، جنگ بیشــتر از آنکه 
یک خبر باشــد، بخشــی از حافظه و زندگی روزمره است. از 
نخســتین روزهای جنــگ ایران و عراق تــا حملات روزهای 
اخیر، نسل هایی با صدای انفجار، نگرانی از هدف قرار گرفتن 
زیرســاخت ها و اضطراب مراقبت از خانواده بزرگ شده اند. 
برای آدم هایی که در عســلویه، بوشــهر، چابهار، ایرانشهر و 
دیگر شــهرهای جنوب زندگی می کنند، سایه جنگ همچنان 
در تار و پود زندگی شــان باقی مانده؛ در روزهایی که شهرهای 
دیگــر به زندگی عادی بازگشــته بودند، جنــوب ایران محل 

درگیری بود.
گزارش پیش رو، روایت همین زندگی است؛ زندگی مردمی که 
چهار دهــه پس از آغاز جنگ ایران و عراق، بــار دیگر خود را در 
خط مقدم ناامنی می بینند. آنها از بازارهای عسلویه تا خیابان های 
چابهار و محله های ایرانشــهر، با وجود ترس و اضطراب، هر روز 
مغازه های شان را باز می کنند، ســر کار می روند و زندگی را ادامه 
می دهند؛ نه از سر بی هراسی، بلکه چون انتخاب دیگری ندارند. 
میان همــه روایت های این گزارش، یک جملــه بیش از هر چیز 
تکرار می شــود؛ جمله ای که شاید خلاصه تجربه جنوب از جنگ 

باشد: «خانه ما همین جاست؛ جایی برای رفتن نداریم».

عسلویه و جریان زندگی
خبر حملات آمریکا به ســواحل جنوبی کشور به گوش همه 
این رهگذران بازار محلی رســیده است؛ زنان و مردانی که غروب 
روز چهارشــنبه زیر آســمان سرخ ناشــی از آتش پالایشگاه های 
عسلویه، مشــغول چرخیدن در بازارند. بیشتر فروشندگان بساط 
میوه و ســبزیجات روی زمین پهن کرده اند، پیر زنی در حال پخت 
نان رگاگ و لگیمات جنوبی است و طرف دیگر بازار رگال هایی پر 
از لباس به چشم می خورد. آنها جریان زندگی را پیش گرفته اند، 
اما ترس جنگ هم همراه شان است. زن میانسال که برای شغلش 
چند سالی است از شیراز راهی این منطقه شده، از روزهای جنگ 
۴۰روزه می گوید؛ مادری که با شنیدن اخبار روز گذشته اضطرابش 
شدت گرفته اســت: «می ترســم دوباره همه چیز بحرانی شود. 
خودم را آرام می کردم که دیگر جنگ تمام شــده اما از سه شنبه 
که خبر حمله به بوشــهر را خواندم، دوباره بــه هم ریختم. اگر 
همه چیز جدی تر شــود، اصلا نمی دانم کجا بروم و خانواده ام را 
چه کنم؟ در آن ۴۰ روز دختر و پســرم را به شــیراز بردم تا مادر و 
خواهرم مراقب شان باشند، اما همین دوری هم سخت بود. فقط 

دعا می کنم بدتر از این نشود».
بین این جمعیت روایت های مختلفی از روزهای سخت جنگ 
وجود دارد؛ جنگی که جنوب کشــور را رها نمی کند؛ از شــهریور 
ســال ۱۳۵۹ و شــروع جنگ ایران و عراق تــا الان که بیش از ۴۵ 
ســال اثراتش هنوز در جای جای زندگی این آدم ها دیده می شود. 
زن میانسالی که پشــت میزی کوچک در این بازار نزدیک اسکله، 

ادویه های محلی را می فروشــد، از جنگ می گویــد. با لحن گرم 
جنوبی، جملات را به شــکل روان فارسی ادا می کند. «مثل بقیه 
خیلی نمی ترسم. از هشت ســال جنگ که بدتر نیست. آن زمان 
۱۴ سال داشتم و الان مادری ۶۰ ساله  هستم. همه زندگی ام را آن 
زمان از دســت دادم، اما الان خودم خانواده دارم. نگرانی ندارم، 
من همه ایــن روزها را قبلا تجربه کــرده ام». در پایان جملاتش، 
دســتش را بالا می برد و با صدای بلندتری می گوید: «اما جنگ بد 

است، خیلی بد».
ســاعت از هشت شــب فراتر رفته ولی از شــلوغی این بازار 
محلی  کم نمی شود. بین روایت های مختلف، بسیاری یک جمله 
را تکرار می کنند: «جایی نداریم برویم، خانه ما همین جاســت». 
مثل مرد جوانی که جزء کادر درمان بیمارســتان عســلویه است 
و ماهــی چند هفته از تهران راهی این منطقه می شــو د. به قول 
خودش در این بازار محلی چرخ می زند: «ذهنم درگیر جنگ بود، 
امــا آمدم اینجا قدم بزنم تا حال و هوای آدم ها حالم را بهتر کند. 
فعلا در این منطقه خبری نیســت، اما اگر خبری هم شود، باز من 
جایی نمی روم، همان طور که آن ۴۰ روز نرفتم. آن روزها چند بار 
پالایشــگاه ها مورد حمله قرار گرفت و مجروحان زیادی برای ما 
می آمد. آسیب های جدی دست، پا و شکم که نیاز به امداد جدی 
داشتند. خلاصه در آن ۴۰ روز که میدان گازی و چند جای دیگر را 
زدند، من ماندم، شــهر خالی شده بود و واقعا برای خرید نان هم 
کسی را در شهر پیدا نمی کردیم ولی جایی نداشتم بروم. الان هم 

همین طور است».
پالایشــگاه های نیمه تعطیل این منطقه یکــی از اثرات جنگ 
۴۰روزه است. این جملات را راننده بومی منطقه می گوید و راهی 
جاده های نزدیک پالایشگاه می شود تا مشعل های همیشه روشن 
آن را نشان دهد؛ آسمانی که از رقص شعله ها سرخ است، هرچند 
بیشتر آنها این روزها تعطیل شده اند. راننده در مسیر چند منطقه 
را نشــان می دهد که مورد هدف آمریکا و اسرائیل بوده و توضیح 
می دهد: «این پالایشگاه ها را زدند. من فقط ترس این را داشتم که 
زیرســاخت ها را نزنند و الان هم از همین می ترسم. اکنون بخش 
درخورتوجهی از همین پالایشــگاه ها تعطیل شــده و قرار است 

دوباره بعضی از آنها کم کم سرپا شوند».

صدای انفجار همه ایرانشهر را بیدار کرد
وسعت جنوب ایران شهرستان های بسیاری را در بر می گیرد و 
نقاط مختلفی شاهد حملات روزهای گذشته بودند. مانند مردم 
ایرانشهر که یکی از اولین مواجهه های خود را در این جنگ تجربه 
کردند. یک فعال اجتماعی از منطقه ایرانشهر درمورد شب حمله 
به فرودگاه ایــن منطقه می گوید: «حوالی ســاعت ۱۲:۳۰ تا یک 
بامداد با صدای چند انفجار از خواب بیدار شــدیم. اول فکر کردم 
شاید صدای مراسم یا ترقه باشد، اما شدت انفجارها به حدی بود 
که شیشه های خانه لرزید و یکی از شیشه ها ترک برداشت. محل 
ســکونت ما حدود دو تا ســه کیلومتر با فرودگاه فاصله دارد، اما 

شعله های آتش از دور دیده می شد و بوی دود تا محدوده محله 
ما هم رســید. همان لحظه مردم با ترس از خانه های شان بیرون 
آمدند و کوچه و خیابان شــلوغ شده بود. حتی مادربزرگم هم به 
دلیل ترس، حالش بد شــد و  بسیاری از بستگان که حتی دورتر از 
ما زندگی می کنند، شدت انفجار را احساس کرده بودند. خیلی از 
خانواده ها از سر نگرانی و اضطراب خانه های شان را ترک کردند. 
بعــد هم که خبر آمد یکی از کارکنان اداره هواشناســی مســتقر 
در فرودگاه کشــته شده. حقیقت این اســت که حتی اگر شرایط 
بحرانی تــر بود  هم مــا جایی برای رفتن نداریــم. ما بلوچ ها یک 
ضرب المثل داریم که می گوییم وطن، مادر ماست، مگر می شود 
آدم مادرش را رها کند؟ با دوستانم که تهران، شیراز یا شمال ایران 
هســتند  حرف می زنم. به  نظر می رسد اصلا این فضا را که بعد از 
آتش بس در جنوب حاکم اســت، تجربــه نمی کنند و انگار خانه 
اصلی جنگ، در جنوب اســت. البته رنجی مشــترک است، چون 

همه تجربه کردیم».

بعد از آتش بس هم جنگ برای ما ادامه داشت
جنوب و جنوب غرب ایران از ایرانشــهر و چابهار تا بوشهر و 
بوموسی و سیریک در روزهای گذشته مورد حمله قرار گرفته اند؛ 
حملاتی که بیش از دیگر نقاط کشور، فضای روانی مردم جنوب 
ایران را درگیر کرده است. یک فعال اجتماعی در چابهار توضیح 
می دهد: «شرایط شهر به حالت عادی بازگشته، هرچند ساعات 
اولیه پس از حمله با نگرانی و اضطراب گســترده مردم همراه 
بــود. یکی از نقاط هدف قرارگرفته، بــرج کنترل ترافیک دریایی 
اداره کل بنادر و دریانوردی بوده اســت. در این محل آســیبی به 
نیروهای مســتقر وارد نشده اســت. نقطه دیگر نیز در محدوده 
داخل شــهر بود و نقاط مختلف هم صدای انفجار می آمد که 
همین باعث نگرانی بیشتر مردم شــده بود. اما کمی بعد از آن 
زندگی به روال عادی خود بازگشت. انگار که مردم به این میزان 
تنش عادت کرده اند و سعی دارند خودشان را به جریان زندگی 

برگردانند».
به گفته ایــن فعال اجتماعــی، خودروهــای وارداتی که در 
محوطه اســکله نگهداری می شــدند، با دریافــت ضمانت های 
ســاده و بدون گرفتن عوارض، در اختیار صاحبان شان قرار گرفت 
تا از محدوده اســکله خارج شوند، زیرا محل نگهداری خودروها 
در نزدیکــی یکــی از نقاط هــدف قرا رگرفته بــوده و در صورت 

آسیب دیدن آنها، خسارت مالی سنگینی به مالکان وارد می شد.
این فعال اجتماعــی درباره فضای روانی جنوب کشــور هم 
توضیح می دهد؛ جایی که بعد از آتش بس همچنان جنگ ادامه 
دارد: «احســاس می کنم تا زمانی که اتفاقی در تهران رخ ندهد، 
بسیاری تصور می کنند جنگ جدی نیست. در حالی که برای مردم 
این منطقه، اســترس و نگرانی کاملا واقعی اســت و شــب های 
گذشته نیز این اضطراب را به وضوح می شد احساس کرد. در واقع 
بعد از آتش بس همچنان بخش هایی از جنوب کشــور درگیر بود 

و همیــن موضــوع، نگرانی هایی به همراه خواهد داشــت. مثلا 
حمله به چابهار باعث قطع شدن برق منطقه شد. همین موضوع 
به شــدت نگرانی مردم را افزایش داد. هرچند بعد از مدتی کوتاه 
وصل شد، اما همه اینا رنج است. بسیاری از خانه ها هم به دلیل 
موج انفجار آسیب دیده و شیشه های شان شکسته است. درست 
است که شــهرهایی مثل تهران هم با خسارت های بزرگ روبه رو 
شدند، اما حقیقت این است که در بیشتر موارد این رنج در مناطق 

جنوبی کمتر مورد توجه قرار می گیرد».

دلهره از تهران تا جنوب
اخبار مربوط به جنگ برای هر فردی به شکل متمایز تجربه 
می شود. با شروع حملات به مناطق جنوبی کشور، بسیاری که 
عزیزی در جنوب کشور دارند، از دلهره های شان درباره سلامت 
آنها می گویند؛ مثل مریم که با شنیدن اولین خبر با خانواده اش 
در اهواز تماس گرفت: «با انتشــار خبر حمله به جنوب کشور، 
اضطرابی را تجربه کردم که با روزهای حملات به تهران تفاوت 
داشــت. وقتی تهران هدف حمله بود، وســایلم را جمع کردم 
و پیش خانواده ام در اهواز رفتم. احســاس می کردم کنار پدر و 
مادرم و برادرم امنیت بیشتری دارم. اما حالا همه  چیز برعکس 
شده اســت. این بار احساس می کنم مســئولیت محافظت از 
خانواده بر دوشــم افتاده. مدام با خودم فکر می کنم باید پدر و 
مادرم را به تهران بیاورم. انگار حالا من باید پناه آنها باشــم. اما 
می دانم حاضر نیستند شهرشــان را ترک کنند. اضطراب دارم، 
چون نمی دانم اگــر حمله ها ادامه پیدا کنــد، دقیقا چه کاری 
از دســتم برمی آید و چطور می توانم از خانــواده ام محافظت 
کنم». این احســاس مشترک بسیاری از افراد است. محسن هم 
از شــرایطش می گوید: «خانواده من بوشــهر زندگی می کنند و 
ایــن چند روز هر چقدر تماس گرفتم تا بــه تهران بیایند، قبول 
نکردند. روزهای زیادی از جنگ ۴۰ روزه را ما در بوشهر و در کنار 
خانواده بودیم. خانه ای که ما در تهران داریم، بزرگ اســت، اما 
پدر و مادرم قبول نکردند. حالا منتظریم ببینیم هفته بعد شرایط 

چطور می شود تا تصمیم بگیریم».

جنوب؛ قربانی همیشگی جنگ
آتش بــس در جنوب ایــران به معنای پایان جنــگ برای این 
آدم ها نبود. سایه جنگ همیشه با آنها همراه است، از هشت سال 
جنگی که اثراتش پس از ۴۵ ســال همچنان با آنها همراه است 
تا این روزها که تمامی ندارد. اخبار حمله به بندر و اســکله های 
جنوب ایران دلهره ای جدید برای غیرنظامی ها خواهد بود که در 
همیــن مناطق زندگی می کنند. این مردم چاره ای جز پیش گرفتن 
روال عــادی زندگی ندارند. رفت و آمد به بــازار و خیابان، خرید از 
مغــازه و دورهمی های خانوادگی و دوســتانه راهی برای ادامه 
زندگی است. زندگی در سایه جنگی که آرزوی آنها ست تا هر چه 

زودتر تمام شود.

گزارش «شرق» از جنگ بی پایان در جنوب ایران و مردمی که با وجود حمله و نگرانی، شهرشان را ترک نمی کنند
خانه اینجاست، جایی برای رفتن نداریم

برج ســفید ۶۶ متری با عرشه بلندش کنار دریا قرار گرفته است؛ اما حالا در تصاویر 
منتشر شده، از برج سفید دود بلند شده و بر پیکرش زخم اصابتی عمیق دیده می شود. 
کلنگ ســاخت «برج کنترل دریایی چابهار» ســال ۱۳۹۶ خورد و سال ۱۴۰۰ افتتاح شد 
و تبدیل به یکی از نمادهای توســعه و رشــد در منطقه ای شــد که کمتر می توان در 
آن چنیــن نمادهایی یافت. این برج را نماد توســعه تنها بندر اقیانوســی ایران، یعنی 
بندر چابهار نامیده اند؛ اما شــامگاه هفدهم تیرماه در مقابل چشمان بهت زده اهالی، 
موشــکباران شد و عرشه اش تخریب. شب بود که خبر موشکباران مناطق مختلف در 
جنوب ایران آمد؛ یکی از آنها هم اســکله شهر چابهار بود. از همان ساعت های اولیه 
که تصاویر آتش سوزی گسترده برج سفید و تخریب بخشی از آن منتشر شد، شهروندان 
چابهار   در شــبکه های اجتماعی برایش عزاداری کردند. برای آنها باورکردنی نبود که 
نماد شهرشــان، این طور در آتش ســوخت و از بین رفت. یک روز بعد، یعنی هجدهم 
تیرماه، رئیــس اداره  کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچســتان اعلام کرد  تمام بنادر 
شــهید بهشتی و شهید کلانتری فعال هستند و عملیات تخلیه و بارگیری کالا در حال 
انجام است؛ اما مردم حال دیگری دارند؛ آنها نگران شروع دوباره جنگ هستند و در غم 

موشکباران شهرشان نشسته اند.

سرخوردگی در شهر
«عبدالعزیز بلوچ زهی» ۱۴ سال رئیس شورای اسلامی استان سیستان و بلوچستان 
بوده و حالا به عنوان فعال اجتماعی شناخته می شود. او در زمان موشکباران چابهار 
کنار دوســتانش بوده و درباره آنچه اتفاق افتاده اســت به «شــرق» می گوید: «در آن 
لحظه صداهای بســیار وحشــتناکی آمد و با اینکه مردم از روز قبل خبر داشتند قرار 
است حمله صورت بگیرد، به خیابان ها سرازیر شدند. نگرانی مردم این بود که اگر این 
جنگ شروع شود، چه بلایی سر خانه و زندگی شان می آید ؟».  بلوچ زهی  معتقد است 

در بلوچســتان ترس از دست رفتن مسکن بسیار بدتر از دیگر مناطق است: «مردم در 
اینجا توان تأمین مایحتاج روزانه خود را ندارند و اگر برای خانه و کاشانه شــان اتفاقی 
بیفتــد، فکر نمی کنم بتوانند آن را بازســازی کنند. دلخوشــی های مردم اینجا خیلی 
کوچک است؛ همین کپرها و کلبه های کوچکی که خود ساخته اند، کل امید آنهاست». 
حملات شــب ۱۷ تیرماه اضطراب ها و نگرانی های اقتصادی مردم را دوباره تشــدید 
کرده و آسیب هایی که به زیرساخت ها وارد شده، رونق اقتصادی منطقه را تحت تأثیر 
قرار داده است: «در مناطق کم برخورداری مثل سیستان و بلوچستان وارد شدن آسیب 
به هریک از زیرســاخت های اندک، با ضرر بسیاری مواجه می شود. مثلا ما در چابهار 
فرودگاهی داشــتیم که در جنگ رمضان بسته شد؛ آن فرودگاه برای جذب گردشگر و 
شغل های مرتبط با ســفرهای درمانی و تفریحی، منبع درآمدی برای مردم شده بود 
که از بین رفت و هنوز پس از گذشــت ماه ها  بازگشایی نشده است». او به تخریب این 
برج اشاره می کند: «نمی شــود از تخریب برخی زیرساخت ها و نمادهایی که مردم با 
آن خاطره دارند، چشم پوشــی کرد. در این مدت که جنگ متوقف شــده بود، مردم به 
بازگشــت ثبات، زندگی و کم شدن فشارها امیدوار بودند؛ اما این اتفاق و شروع دوباره 
جنگ، ممکن است تشدیدکننده دلسردی و ناراحتی مردم شود». به اعتقاد او، مردم در 

حال تجربه  سرخوردگی دیگری هستند.

برجی نماد یک شهر
«رضا فهرجی» از ساکنان  چابهار  است؛ او مغازه کوچکی در این شهر دارد و حمله 
ســه  شب پیش به چابهار بسیار نزدیک به خانه او بود: «حدود ساعت ۱۱ شب بود که 
مکانی نزدیک به خانه ام و بیمارســتان مجاور، موشــکباران شد. بعد از حمله برخی 
شیشه های خانه شکست و کل حیاط را خاکستر پر کرد. همان موقع به پشت بام رفتم 
و دیدم در ســمت بندر نیز دودی بلند شــده و برج دریایی آسیب دیده است». برای او 

این حمله حتی شــدیدتر از حملاتــی بود که در جنگ اخیر به چابهار شــده بود: «در 
دوران جنگ پیش می آمد به ســمت بندر حملاتی صورت بگیرد، ولی برای ما صداها 
بســیار خفه و کم بود؛ این  بار اما وضعیت متفاوت شد». «برج کنترل ترافیک دریایی» 
از نمادهای مورد علاقه شــهر چابهار برای مردم بود؛  فهرجی  درباره این برج می گوید: 
«بــرج در کنــار اســکله و در محوطه اداره بنادر قرار داشــت. مردم نیز به آن بســیار 
علاقه مند بودند ؛ چون با ســرعت و کیفیت بالایی ســاخته شده بود و نامی برای شهر 
ساخته بود. خودم هم از آن بازدید کرده بودم و بسیار آن را دوست داشتم». با این همه، 
او می گوید  مردم به زندگی روزمره خود بازگشته اند: «فردای شبی که حمله شد، مردم 
محتاط شــده بودند و شهر کمی خلوت شده بود، ولی کم کم دوباره شهر به وضعیت 

معمول خود بازگشت».
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